دو شعر از پرلاگر کویست

اشاره:
پر لاگر كويست در سال 1891 ميلادي و در ورِ شو به دنيا آمد، جايي كه پدرش سوزن بان بود. 
در سنين جواني از آداب و سنن مذهبي خانواده كه از كشاورزان سنتي بودند بُريد. به چاپ رسيدن اشعار و مقالات زيادي از او در نشريه‌اي سوسياليستي در آن زمان گواه اين مدعاست.
... نوشته‌هاي پر لاگركويست هميشه بازگشت به پرسش‌هايي است كه در سنين جواني پيرامون او را فرا گرفته بود، مانند: چرا زنده‌ايم؟ چه‌گونه جهاني را كه در آنيم بشناسيم؟ مرگ چيست؟ سوالاتي كه بيشتر كودكان از خود مي‌كنند. براي همين پرلاگركويست در اين حيطه بدعت گذار نيست. هنر او به عنوان يك سراينده در اين است كه در تمام طول عمر پُر بار نويسنده‌گي‌اش، بارها به اين پرسش‌ها باز مي‌گردد بي‌آن كه خود را تكرار كند. 
از نوشته‌هاي او مي‌توان به «مردم» 1912 ، «دو قصه از زنده‌گي» 1913، مجموعه شعر «غرض» 1914، «آهن و آدم‌ها» 1915، مجموعه شعر «اندوه» ، «فرياد قلب من در جهان» 1916، «آخرين انسان» 1917، «تئاتر» 1918، «هرج و مرج» 1919، «لبخند ابدي» 1920، «راه و رسم آدم خوشبخت» 1921، «نامريي» 1923، «قصه‌هاي شوم» 1924، «مهمان واقعيت» 1925، «مجموعه شعر نغمه‌هاي دل» 1926، «زنده‌گاني تسخير شده» 1927، «او كه توانست دوباره زنده‌گي كند» 1928، «روح مبارز» 1930، «دژخيم» 1933، «در آن زمان» 1935، «كوتوله» 1944 و «باراباس» 1950 اشاره كرد. 
اندوه (1)
تمامي اندوه من
جنگلي ست خشك
كه در آن
پرنده‌گان خونين بال
نواي فغان سر داده‌اند
بهتر از اين برهوت را
تو يقيناً خواهي يافت
اما
من به همين‌ها دل خوش كرده‌ام
نشسته‌ام و خيره
زير درختي خشك را مي‌كاوم
و به خِس خِس صدايي گوش فرا مي‌دهم
به زودي زير درخت عُريان دفن خواهم شد،
در ميان لاشه‌هاي پرنده‌گان،
و خواهم پوسيد
اندوه (2)
اندوه قسمت من بود،
زخم گلوي من، 
فرياد قلب من در جهان
آسمان كف آلوده
منجمد و سخت مي‌شود
در پنجه‌هاي زمُخت شبانگاهان،
جنگل‌ها قد مي‌كشند
بلندي‌هاي لم يزرع و سخت
قوس خورده بر تاق هم آمده‌ي آسمان
چه سخت است همه چيز،
سخت و ساكن و سياه!
پُرمَه1كنان در اين اتاقك تاريك مي‌گردم،
لبه‌ي تيز صخره را بر انگشتانم حس مي‌كنم،
دستان بالا گرفته‌ام را
پاره‌ پاره به خون مي‌نشانم و 
بر كُهنه پاره‌هاي يخ زده‌ي ابرها مي‌سايم
آه، ناخن انگشتان تريش تريش مي‌كُنم
دستانم را به زخم مي‌نشانم، درد آلود
و به سوي كوه و جنگل تاريك مي‌گيرم،
به سوي آهن سياه آسمان
و زمين سرد!
اندوه،
اندوه قسمت من بود،
زخم گلوي من،
فرياد قلب من در جهان
(از مجموعه شعر اندوه 1916)
